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به دایناسورهای این داستان سلام کن!
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) س و ا - ر ــو س - و ا - ستِِگ اِِ  : ــو بگ ( 

S t e g o s a u r u s
س و ر ســو ستِِگو ا

A p a t o s a u r u s
س و ر ســو تو پا آ

To r v o s a u r u s
س و ر ســو و و ر تو

J u r a v e n a t o r
ر تــو نا وِِ ا ر و ژ

A r c h a e o p t e r y x
یکــس پتر کِِئو ر آ

) س و ا - ت نا  - گ ســو  - مپ کا  : بگــو (   

) س و ا - ر ســو - و ا - ت پا - آ  : بگــو (   ) س و ا - ر ســو - و و - ر تو  : بگــو (   

) ر  تــو - ی نِِ - وِِ - ا ر - و ژ  : بگــو (   

C o m p s o g n a t h u s
س تو گنا مپســو کا

) یکــس ر - تِِ - پ ا ‌- کِِ - ر آ  : بگــو (
ُ



   S o n n y tried not to make a fuss about
moving to a new cave, but he really 
missed his old home.

 
ً
ســانی، ســعی کرد درباره‌ی جابه‌جایی به غارِِ جدید جنجال راه نیندازد، امّّا واقعاً

دلش برای خانه‌ی قدیمی‌اش تنگ شده بود.

  There was once a S t e g o s a u r u s called 
S o n n y, who lived with his family near a 
swamp. 
The family used to live in the forest,
but a mean To r v o s a u r u s chased them 
from their cave.

که همراهِِ خانواده‌اش  روزی روزگاری، یک اِِستِِگوسوروس، به اسمِِ سانی بود 
نزدیکِِ یک مرداب زندگی می‌کرد. خانواده قبلاً در جنگل زندگی می‌کردند، امّّا 

سِِ بدجنس، آن‌ها را از غارشان فراری داد. و ر سو و و ر یک تو
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   S o n n y was often so lost in 
his own thoughts, he 
didn’t look Where he was 
going.
“Be careful!” shouted an
angry C o m p s o g n a t h u s,
as S o n n y almost flattened 
him.

ســانی، اغلب آن‌قدر در افکارِِ خودش غرق بود 
که نگاه نمی‌کرد به کُُجا می‌رود.

سِِ عصبانــی فریــاد زد:  تو گنا مپســو یــک کا
»مواظب باش!« چون ســانی نزدیک بود او را لِِه کند!
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